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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Jurisprudence is the area of conflicting ideas. One of the subjects grasped by 

jurisprudence is the concept of virginity; a concept for which jurisprudential thoughts 

have faced each other regarding the basis of the permissibility or non-permissibility 

of obtaining a certificate. This research, using the descriptive-analytical method, 

states that some jurists, relying on the rule of dominance, the rule of appointment by 

custom is like appointment by text, and also the rule of necessity, hold that obtaining 

the certificate of virginity is permissible. At the same time, resorting to the above-

mentioned rules to prove the validity of obtaining a virginity certificate is facing 

many theoretical challenges. Another jurisprudential point of view, which this article 

has tested the strength of the cited reasons in the evaluation scale, insists on the 

impermissibility of obtaining a virginity certificate. The forbiddence of looking and 

touching pudendum is the strongest jurisprudential reason of impermissibility. No-

harm (la-zarar) rule is one of the most widely used jurisprudential rules to prove the 

impermissibility of obtaining a certificate. In addition, obtaining a virginity 

certificate from a girl is against justice and violates human dignity. 
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آن را به چنگ فهم خوود درآورده اسوت    یفقه شةیکه اند یاز موضوعات یکی. هاست شهیمصاف اند هفقه عرص
آن  یبورا  یعودم جوواز اخوو گوواه     ایجواز  یدر باب مبان یفقه یها شهیکه اند یاست؛ مفهوم یمفهوم باکرگ

از فقهوا بوا    یکنود کوه برخو    یمو  انیب یلیتحل و یفیپژوهش با روش توص نیاند. ا قرار گرفته گرید کی یارویرو
 یقاعدة ضورورت قالوب بوه جوواز اخوو گوواه       زیو ن« بالنص نییبالعرف کالتع نییالتع ط،یتسل»استناد به قاعدة 

بکوارت بوا    یبودن اخو گوواه  اثبات موجه  یبرا ادشدهیاست که تمسک به قواعد  یدر حال نیاند. ا بکارت شده
مورد اسوتناد آن   بینوشتار قدرت و قوت دلا نیکه ا یگرید یفقه دگاهیروست. د روبه اریبس ینظر یها چالش

. حرموت  فشوارد  یمو  یبکارت پا یبه محک سنجش درآورده است بر عدم جواز اخو گواه یابیارز یرا در ترازو
از  یکو یبوه عنووان    زیو عدم جواز اسوت. قاعودة لاضورر ن    یبرا یفقه بیدل نیتر نگاه و لمس عورت مستحکم

بکوارت از دختور    ی. به علاوه اخو گواهدیآ یم یبه کمک اثبات عدم جواز اخو گواه یهقواعد فق نیپرکاربردتر
 .است یخلاف عدالت و ناقض کرامت انسان

 کلیدواژه:
 حرمت نگاه و لمس عورت، هقاعد
 ضرورت، هقاعد
 لت،عدا دهقاع
 ،یکرامت انسان هقاعد
 .بکارت یگواه
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 73           یگراندو  روشن /یفقه یدر مبان ها شهیبکارت؛ جدال اند یگواه

 مقدمه

ها موضوع بکارت و دختر  از متون دینی ایران باستان که در آن 1حالز اهمیت بوده است.در طول تاریخ باکرگی زنان همواره امری 

ازدواج بوا   )ص(گرفته تا در دین مبین اسولام کوه پیوامبر    2عنوان نماد پاک و سالم و وفادار بارها مطرح شده است  بکر و دوشیزه به
به تناسب موضوع وارد برخی از ابواب فقه امامیه نیز شده « باکره»ها، وصف  جدای از این 3کنند. دختر باکره را به مردان توصیه می

 است: مانند تفاوت در میزان مهریة زوجة باکره و غیر باکره.

ریوزی هنگوام اولوین رابطوة جنسوی را نشوان        برد. تا قرن شانزدهم خون  توان به باکرگی دختران پی حال باید دید که چگونه می
رتوناتوس فیدلیس، دانشمند معروف ایتالیایی، این خرافه و باور غلط را رد کرد. زیرا در بسویاری از انوواع   دانستند تا آنکه فو باکرگی می

با  (.33: 1377آید یا حتی ممکن است فرد به طور مادرزاد فاقد پردة بکارت باشد )گودرزی،  ریزی به وجود نمی خون  پردة بکارت اساساً
داننود   ریزی در شب زفاف را نشان عدم باکرگی موی  ورد هنوز هم هستند کسانی که عدم خونگ اینکه چند سده از این آگاهی بشر می

که این باور عواقب ناخوشایندی را به همراه داشته است. اما امروزه متأثر از عرف و سنت جامعه افراد معتقدند با معاینوة پورده بکوارت    

کننود. از آنجوا کوه در نظوام      گواهی بکارت را مثبت باکرگی دختر تلقی می برد. در نتیجه  توان به باکرگی یا عدم باکرگی دختر پی می
 4ق.ا. 1۶7دهد، در این پژوهش بنا بر اصب  حقوقی ایران هیچ سندی به طور خاص حکم به جواز یا عدم جواز اخو گواهی بکارت نمی

 اخو گواهی بکارت از فقه مشخص شود.مراجعه شده تا حکم  به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر 5ق.آ.د.م. 3و مادة 
 های فقهی در این حوزه حکم جواز یا عدم جواز اخو آن را از منابع فقهی استخراج کنیم. در این تحقیق بر آنیم تا با تبیین اندیشه

 ز؟دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم نهایی گواهی بکارت در مبانی فقهی جواز اخو است یا عدم جوا این پژوهش به 
طور خاص حکم گواهی بکارت را با کواوش در منوابع     ای که به امروز هیچ مقاله در خصوص پیشینة تحقیق گفتنی است تا به 

بکارت و معاینة بکارت از دیودگاه پزشوکی، فقهوی، و    فقهی استخراج کرده باشد نگاشته نشده است. حتی در میان کتب نیز کتاب 
انش، تنها مبحث مرتبط بخش نظرات مراجع تقلیود شویعه اسوت کوه ایون خوود بخوش        جزی و همکار ، تألیف مهری رباطحقوقی

 کوچکی از پژوهش حاضر خواهد بود.

 بکارت تا اثبات باکرگی ه. از پرد۱
شکب در مدخب واژن است که دارای کارکرد و فایدة خاصی نیست و در مباحث پزشوکی عملکورد    پردة بکارت غشای نازک مخاط

(. همچنین عواملی چون فقودان طبیعوی پوردة بکوارت،     Christianson & Eriksson, 2011: 170-171بیولوژیکی ندارد )
شوند تا نتوان به طور قطعی به وقووع یوا    های ترمیم پردة بکارت، و تجربة رابطة جنسی مقعدی مزید بر علت می پیشرفت تکنیک

 صمت و عفت ندارد. زیرا اساساً توان اثبات باکرگی را ندارد.ای با ع برد. در نتیجه گواهی بکارت مقارنه  عدم وقوع رابطة جنسی پی
 شویم. حال با علم بر اینکه گواهی بکارت مثبت باکرگی نیست در مبانی فقهی وارد می

 . مبانی فقهی جواز اخذ گواهی بکارت۲
شود.  و استخراج می ت، اجماع، عقبو یعنی قرآن، سن منظور از مبانی فقهی دلایب و مدارکی است که از چهار منبع معتبر نزد امامیه

                                                           
ای  دادن بوه بکوارت پدیوده     شوود. بنوابراین اهمیوت    های آبروداری و عفت و پاکدامنی دختر دانسته موی  های دیگر باکره بودن از نشانه . این امر مختص ایران نیست و در بسیاری از جوامع و فرهنگ1

 (.15۹و  141: 138۹کنندگان آن مجازات تعیین شده است )میریان و همکاران،  صراحت اشاره شده و در تورات برای زالب ت. مثلاً در میان پیروان آیین یهود به بکارت زنان بهشمول اس جهان

گانة دین مزداپرستی، شده است که هر سه تن از تخموة زردشوت در    انندگان سهها یا ره زایی سه دوشیزه، مادر سوشیانت ای به باکره یکم، اشاره و یشت، کردة سی . در اوستا، در فروردین2

 (.13۹8آورند )کریمی،  شوند و در پایان کار جهان هر یک با فاصلة زمانی یک هزاره از دیگری فرزند خود را به جهان می دریاچة هامون آبستن می

تور، و   رحوم  تور، پواک   دهن بر شما باد به ازدواج با دختران باکره. زیرا اینان شیرین« انهنَّ اعوَبُ افواهاً انتقُ ارحاماً و ارضی بالیسیرِ.علیکمْ بالاَبکارِ من النساء ف» :. پیامبر اکرم)ص( فرمودند3

 (.17۹: 14ق،  1408سازگارترند )نوری، 

توانود بوه بهانوة     منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صوادر نمایود و نموی   قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به . »4

 «سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامب یوا صورین نبووده یوا متعوارض      اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصب خصوم ها موظف قضات دادگاه. »5

 «ا موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند...باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر ب
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و گره از زبوانم بگشوای توا    »فرماید:  قرآن می 28و  27طور که خداوند در آیة  فقه در لغت به معنی دانستن و فهمیدن است. همان
قاعوده  نیز جمع « قواعد(. »7: 1377است )گرجی،  ، دانستن احکام شریعت از راه استدلال و برهاندر اصطلاح.« گفتارم را بفهمند

به معنای اساس و ریشه است. بنابراین قواعد فقهی در اصطلاح قواعدی هستند که برای به دست آوردن احکوام شورعی الهوی از    
ها بتوان حکم جواز اخوو گوواهی بکوارت را     رسد از آن (. حال قواعدی که به نظر می8: 1،  ق1410شود )فیاض،  ها استفاده می آن

 شود. استخراج کرد تبیین می

 تسلیط قاعدة. ۱. ۲

إِنَّ اَلنَّاسَ »ترین دلیب این قاعده حدیث نبوی مشهورشود.  قاعدة تسلیط یا تسلط اغلب در میان فقها به قاعدة سلطنت شناخته می
یوانگر  روشنی ب (، یعنی مردم بر اموال خود مسلط هستند، است. این حدیث به272: 2ق،   1403)مجلسی، « مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ

 تسلط افراد بر اموالشان است.

 رابطة شخص با بدن. 1. 1. 2

. اولوین  شمول قاعدة سلطنت بر مال مورد اتفاق فقها است. اما در خصوص رابطة انسان با بدن خود در فقه چندین نظر وجود دارد
گیورد کوه از    قسم سوم قرار می حق شخص بر بدن ذیبشود.  گروه معتقدند مالکیت به سه قسم حقیقی، اعتباری، ذاتی تقسیم می

(. گروه دیگر معتقدند رابطة انسان با نفس خود رابطوة  52-4۹: 13۹0شود )رجایی و همکاران،  بدو تولد این مالکیت ذاتی آغاز می
ی دستة سوم از فقهوا از جملوه شویخ انصوار     (.1۶۶ق:  1415قمی،  گیرد )مؤمن تر از مالکیت قرار می ولایت است و در مرتبة پایین
کوه اصوب حودیث     (؛ درحالی۶: 13۹5دانند )شایق،  می« إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ و اَنفسِهمْ»مستند این سلطنت را حدیث 

کننود و   در حدیث جایگاهی ندارد. اما گوروه آخور از قیواس اولویوت اسوتفاده موی      « انفسهم»نبوی تنها در خصوص اموال است و 
تر از مال  مستند بر حدیث نبوی هر انسانی بر مال خود مسلم است، به طریق اولی، بر نفس که به لحاظ رتبه بالا معتقدند حال که

 (. مرحوم حکیم از جمله معتقدین آن است.4۹5: 1ق،  140۹قرار دارد نیز مسلط است )منتظری، 
دهند بر بودن خوود حوق دارد،     نامی که فقها می گونه به نظر برسد که از آنجا که انسان فارغ از هر گونه حال ممکن است این

 که این نظر با نقدی مواجه است. تواند مستند بر همین حق اقدام به اخو گواهی بکارت کند. درحالی می

 ناروایی استمساک به قاعدة تسلیط. 2. 1. 2

توانود در بودن خوود     قووانین موی   در قاعدة تسلیط باید به چند نکتة مهم توجه داشت. به موجب این قاعده شخص تنها در حودود 
تصرف کند و این تصرف ابداً نباید منجر به ورود ضرر به خود شود. علاوه بر شرط عدم ورود ضرر، حدود دیگری ماننود تصورفات   

 ها جایز است. حلال برای اجرای این قاعده وجود دارد. سلطه بر تن تنها در حدود کارهایی است که انجام دادن آن
: 13۹5گیورد )شوایق،    لة عزت مؤمن است. چنانچه سلطنت بر نفس موجب اذلال نفس شود حکم حرمت موی مورد دیگر مسئ

(. در آخر اینکه کاربرد این قاعده هنگام شک و تردید است؛ یعنی زمانی که هیچ دلیب شرعی وجود نداشته باشود ایون قاعوده    24
 (.11: 13۹۹و نژادموسوی، ، به نقب از زهرارضوی 138م:  1۹81شود )نجفی جواهری،  اجرا می

با توجه به توضیحات مارالوکر، به این دلیب که جواز اخو گواهی بکارت منجر به ورود ضرر و اذلال نفس، که هر دو در اداموه  
شود و همچنین به سبب دلیب شرعی حرمت نگاه و لمس عورت در مقام شک نیست و تصرف بودین   توضین داده خواهند شد، می

 تواند مستمسکی برای اخو گواهی بکارت باشد. وجه نمی هیچ پس قاعدة تسلیط به صورت مجاز نیست.

 . التعیین بالعرف کالتعیین بالنص۲. ۲

طوور   گرفته از عرف است. در عرف گواهی بکوارت هموان   اخو گواهی بکارت بیش از آنکه منشأ فقهی یا حقوقی داشته باشد نشئت
التعیوین  »گی یا عدم باکرگی است. به همین دلیب بوا اسوتناد بور قاعودة فقهوی       باکردهندة  که در ظاهر از اسمش پیدا است نشان

دهد شرع نیز به  توان گفت از آنجا که عرف حکم به جواز اخو گواهی بکارت می ( می۶4: 133۶)سرشار، « بالعرف کالتعیین بالنص
 کند. همین امر حکم می
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 . عرف و تبیین قاعده1. 2. 2

انجام یا ترک مکرر و مستمر کاری در »( و 447: 1385لنگرودی،  مستمر قومی در گفتار و کردار )جعفری عرف را روش  حقوقدانان
: 13۹2پژوه،  )دانش« دانند گونه الزام قانونی یا قراردادی خود را به انجام یا ترک آن ملزم می ای که مردم بدون هیچ گونه   جامعه، به

ها جا افتاده و مورد قبول فطرت حق اسوت )انصواری،    رف آن چیزی است که در جانکنند. در اصطلاح فقهی، ع ( تعریف می154
خوود   تودری  و خودبوه   ای است که بوه  قاعده»توان اراله کرد عبارت است از  ترین تعریفی که از عرف می (. جامع2۹1: 2ق،  1415

 (.178: 13۹3)کاتوزیان، « ست.ا  آور مرسوم شده ای الزام عنوان قاعده میان همة مردم یا گروهی از آنان به 
شود جواز اخو گواهی بکارت حکمی است که از عرف به دست آمده. چون ایون گوواهی بوه دلیوب      با این تعریف مشخص می

گر باکرگی یا عدم آن است به مرور در میان مردم رای  شد. حال با تشکیب قیاس منطقی از نوع  کردند اثبات اینکه مردم گمان می
کند )قضیة اول( و هر چه عرف بوه آن حکوم    توان گفت از آنجا که عرف به جواز اخو گواهی بکارت حکم می اهر میاقترانی در ظ

کنود )نتیجوه(. اموا ایون قضویه نیوز        کند )قضیة دوم(، پس شرع به جواز اخو گواهی بکارت حکم می کند شرع نیز به آن حکم می
 نماید خالی از اشکال نیست. چندانی که می

 ناروایی استناد به عرف. 2. 2. 2

اغلبیت شمول، دوم. دقیق بوودن، سووم.     نخستین نکتة قابب توجه این است که عرف برای اعتبار خود دارای شرایطی است: یکم.
(. 51و   50: 137۹مخالفت نداشتن با عقب عملی، چهارم. احراز عدم ردع شارع، پنجم. عودم تصورین شوارع بوه خولاف )واسوعی،       

و همچنین به دلیوب قاعودة شورعی     1واهی بکارت سه شرط آخر را ندارد. این گواهی مخالف عقب عملی استمسئلة عرفی اخو گ

 مغایر دو شرط آخر حجیت عرف است.« حرمت نگاه و لمس عورت»
شوود. منظوور از عورف مسوتقب      دوم آنکه عرف بر اساس کاربرد خود به دو دستة عرف مستقب و عرف غیرمستقب تقسیم می

گیرد. با اینکه این عرف نزد اهوب   کاشف از حکم شارع است؛ یعنی زمانی که به صورت مستقب منبع شرع قرار می عرفی است که
ها حجیت دارد، در مورد امامیه بدون شک اندیشة حاکم عدم مرجعیت عرف در کشوف حکوم اسوت؛ مگور      خصوص حنفی سنت به

 (.40: 1383زمانی که کاشف از رأی معصوم باشد )تقدیری، 
گرفته از عرف است شورع نیوز بوه هموان عورف حکوم        توان گفت مستند به اینکه اخو گواهی بکارت امری نشئت تاً نمینتیج

 ای برخلاف شرع است. کند و اخو گواهی بکارت امری جایز است. زیرا عرف نزد فقهای امامیه حجیتی ندارد و چنین نتیجه می

 تنها معیار و ملاک شرعی  . ضرورت؛۳. ۲

ولیه در موضوع گواهی بکارت حرمت آن به دلیب حرمت نگاه و لمس عورت است که در مبحث بعودی بوه تفصویب    حکم شرعی ا
آید. اما فقها معتقدند هنگامی که شرایط صدور حکم ثانویه مانند حالت ضرورت وجود دارد حکم اولیة حرموت گوواهی بکوارت     می

شود. در این گفتار ذیب دو بند  ه مستلزم نگاه و کشف عورت است، میتبدیب به حکم ثانویة جواز معاینه و صدور گواهی بکارت، ک
 شود. به بیان نظر فقها و معیار و ملاک ضرورت پرداخته می

 . نظر فقها1. 3. 2

آنچه از لمس و نظر برای همجنس حورام  »فرماید:  اللّه صانعی که می اند؛ مانند آیت بسنده کرده« ضرورت»گروهی از فقها به واژة 
قط لمس و نظر به عورتین است. در موارد ضرورت پزشکی، در صورتی که معالجه با دست زدن و نگاه کردن به عورت غیر است ف

ای که در مقام پاسخ به سؤال آیوا بورای پزشوک زن نگواه      اللّه خامنه ( و همچنین آیت43و   41: 13۹۶)صانعی، « باشد جایز است.
ای،  )خامنوه « جایز نیست مگر در موارد ضرورت.»فرماید:  بیماری جایز است میکردن و لمس عورت زن برای معاینه و تشخیص 

13۹5 :53.) 
معاینوة  »فرمایود:   اللّه فاضب لنکرانی که علاوه بر اینکه موی  اند؛ از جمله آیت گروهی دیگر مصادیق ضرورت را خود بیان کرده

                                                           
 ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. نامة کارشناسی (. ابعاد حقوقی گواهی بکارت در نظام حقوقی ایران. پایان1401دومیرانی، رامبد ) ←شتر . برای مطالعة بی1
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)خودادی،  « ودن توسط پزشک مرد جوایز اسوت.  عروس برای بررسی بکارت در صورت ضرورت توسط پزشک زن و در صورت نب

آید در صورتی که قاضی صوالن لوزوم    عورت و نگاه یا لمس آن برای تشخیص مواردی که در زیر می»( معتقد است: 128: 1385

 :آن را احراز نماید و دستور این کار را بدهد اشکال ندارد

 الف( تشخیص ازالة بکارت؛

 تناسلی زن در اثر آمیزش؛های واردشده بر آلت  ب( تشخیص آسیب

 ج( اثبات ناتوانی جنسی؛

 د( اثبات وجود مانع از قبیب استخوان، گوشت، و غده در آلت تناسلی؛

 ه( تعیین جنسیت واقعی خنثی؛

 و( تعیین میزان خسارت واردشده به عورت بر اثر ضربه و مانند آن؛

 رای تعیین میزان خسارت وارده بر بدن در اثر ضربه و مانند آن.بدن نامحرم و نگاه یا لمس آن به دستور قاضی صالن ب هز( معاین

البته در همة موارد بالا باید به مقدار ضرورت از نگاه و لمس عورت اکتفا شود و اگر معاینه به صورت غیرمستقیم امکوان دارد  

 (.45: 1385)خدادی، « باید از معاینة مستقیم پرهیز شود.

دانود.   رشده از جانب سازمان پزشکی قانونی به درخواست مرجع قضایی را حالت ضرورت میدر واقع ایشان گواهی بکارت صاد

کنند را مصوداق ضورورت    که گروهی دیگر حتی دلیلی که امروزه افراد به موجب آن مراجعة شخصی به پزشک یا ماما می درحالی

هرگاه ترک ایون کوار   »اخو گواهی بکارت فرمود: اللّه مکارم شیرازی در پاسخ به پرسش حکم مراجعة عروس جهت  دانند. آیت می

 (.100 :۱۳۹۴نژادی،  )علیان« مظّنة مفاصب و اختلافات مهمّی بوده باشد جایز است.

توان جهت جواز اخو گواهی بکارت اراله کرد همین ضرورت است. اگرچه به سوان دو دلیوب    ترین دلیلی که می در نتیجه مهم

 ر کلی رد کرد، باید معیار و ملاک ضرورت تبیین شود.توان این مورد را به طو قبلی نمی

 . معیار و ملاک ضرورت2. 3. 2

اند، این مسئله اختلافی است و منحصر در موارد فوق نیسوت. آنوان    ده هرچند، گروهی از فقها اقدام به تعیین مصادیق ضرورت کر

دارلوو و   داننود )دیون   خصوص فون یعنوی پزشوک موی     که به بیان واژة ضرورت یا سلامت بیمار اکتفا کردند مرجع تشوخیص را مت 

(. طبق این نظر، پزشک است که باید تشخیص دهد آیوا گوواهی بکوارت ضوروری     2۶: 13۹7شاهی،  ؛ علی35۹: 13۹7همکاران، 

حتمال تواند ا باکرگی است و در نتیجه می کنندة باکرگی یا عدم است یا خیر. اگرچه فقها هنوز بر این باورند که گواهی بکارت ثابت

طور که در کلیات بیان شد، علم پزشکی بوه ایون بواور     (، همان27: 13۹7دارلو و همکاران،  رفتن آبرو در آینده را از بین ببرد )دین

 تواند پی به رابطة جنسی یا عدم آن توسط دختر ببرد. رسیده است که این گواهی نمی

؛ قاسومی،  27: ۱۳۸۴دهنود )بهجوت،    نگاه بوه عوورت را موی    نظر مختار نظر آن گروه از فقهاست که تنها برای معالجه اذن

های بودون   (. مثلاً زمانی که پردة بکارت بدون منفو است نیاز به جراحی است. طبق این نظر معاینة بکارت در هایمن453: 13۹7

 اشد.ب منفو جایز است و صدور گواهی بکارت اساساً چون هدف درمانی ندارد سبب حرمت نگاه به عورت، حرام می

در نتیجه از آنجا که معاینة پردة بکارت توان اثبات رابطة جنسی و باکرگی دختر را ندارد ضرورت جهت معاینه و صدور گواهی 

توان مستند به این ضرورت حکم اولیة حرمت نگاه و  کند. این امر مورد تأیید پزشکان است و نمی بکارت محلی از اعراب پیدا نمی

 ویة جواز نگاه و لمس آن تغییر داد.لمس عورت را به حکم ثان

 . مبانی فقهی عدم جواز اخذ گواهی بکارت۳

شود. سپس جودای از   ، پرداخته می«حرمت نگاه و لمس عورت»در این گفتار ابتدا به قاعدة فقهی که مورد اجماع فقهاست، یعنی 

 اخو گواهی بکارت اضافه کرد. توان جهت تقویت نظر عدم جواز حرمت نگاه و لمس عورت قواعد فقهی دیگری را می
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 ترین دلیل فقهی موجود . حرمت نگاه و لمس عورت، قوی۱. ۳

(. البته عورت آقایان علاوه بر قبوب و دبور شوامب    7: 3ق،  141۹نظر مشهور میان فقها تعریف عورت به قبب و دبر است )عاملی، 
 (.187: 2تا،  حکیم، بی   شود )طباطبالی ها نیز می بیضه

 ده این است که نگاه کردن و لمس قبب و دبر امری حرام و توسط شارع منع شده است.مفهوم قاع

 . ادله1. 1. 3

 31و  30دیگر نهی کرده است. خداوند در آیوة   ها را از نگاه به عورت یک اولین منبع مسلمانان جهت استخراج احکام، قرآن کریم، انسان
 اه به عورت دیگران پرهیز و همچنین عورت خود را از نگاه دیگران حفظ کنند.سورة نور مردان و زنان مؤمن را موظف کرده از نگ

هوا خدشوه وارد اسوت،     علاوه، چندین روایت در تأیید حرمت نگاه و لمس عورت وجود دارد؛ که اگرچه در سند بعضوی از آن  به
نقب شده است که  )ص(ا از حضرت رسوله (. از جملة آن۶4: 1382خمینی،  ها به قطعیت حکم رسید )موسوی توان از مجموع آن می

کند و آن کس که  بند )لنگ( وارد حمام شوی. آن کس که نگاه می ای علی برحور باش که بدون پیش»فرمود:  )ع(به حضرت علی
 (.33: 2ق،  141۶)حرّعاملی، « شود مورد نفرین هستند به آن نگاه می

محقق حلیّ، علامه حلیّ، شهید ثانی، محقق کرکی، صاحب جواهرو  و از جمله در خصوص حرمت نگاه و لمس عورت فقهای امامیه
 (.۶4: 1382خمینی،  داند )موسوی اند؛ حتی مرحوم حکیم پا را فراتر نهاده و آن را از ضروریات دین اسلام می بر آن ادعای اجماع کرده

 . آرای فقها در موضوع گواهی بکارت، مستند بر حرمت نگاه و لمس عورت2 .1. 3

 شوند. ز شرح مفهوم و ادلة قاعده، چندی از آرای فقها در زمینة گواهی بکارت بیان میپس ا
کند نگاه کردن به عورت حتی در آب صاف، آینه، پشوت شیشوه، و امثوال آن حورام اسوت. در       اللّه گرامی قمی بیان می و آیت

ندگی زوجه مؤثر باشد و چناچه گواهی گرفته خصوص معاینه به درخواست شخصی توسط زوجه معتقدند اگر این گواهی در آیندة ز
(. اما ایشان در ادامه بوه  24و   17: 13۹7شاهی،  شود این گواهی جایز و حتی لازم است )علی نشود موجب ریختن آبروی دختر می

اد )زوجوه(  چنانچه یقین دارد )زوج( که طرف مقابب اهب این کارها نیست، مثب موواردی کوه افور   »کند:  امر بسیار مهمی اشاره می
 (.24: 13۹7شاهی،  )علی« کنند، این کار حرام است. چون مستلزم نگاه است. متدین، متین، و باوقارند و هرگز چنین کاری نمی

گزینند که متدین، متین، و باوقار باشد. کدام مرد با زنی که نه متدین است نه  بدیهی است هنگام ازدواج طرفین فردی را برمی
تنها گواهی بکارت هیچ جواز شرعی ندارد بلکه از آنجا که مسوتلزم نگواه اسوت حورام      کند؟ نتیجه آنکه نه اج میمتین و باوقار ازدو

است و منع شده است. همچنین ایشان معتقد است کنترل سلامت افراد غیر بیمار متوقف بر نجات جان اسوت و انجوام معاینوه و    
 (.25: 13۹7شاهی،  شد مصداق ضرورت نیست )علیصدور گواهی بکارت حتی اگر قانون این حق را داده با

معاینة عروس برای بررسی بکارت در صورت ضرورت توسوط پزشوک زن و در صوورت    »فرماید:  اللّه فاضب لنکرانی می و آیت
(. 128: 1385)خدادی، « نبودن توسط پزشک مرد جایز است. ولی تحقق ضرورت نسبت به چنین امری بسیار نادر و مشکب است.

 صوص تحقق ضرورت توضین آمد که در بحث معاینة پردة بکارت کاملاً منتفی است.در خ
یعنی آشکار کردن عورت « لایجوز تعریض نفسها بکشف العوره مالم تضطر للعلاج ضروره محرجه.»و محقق خویی معتقدند: 

 (.180: 13۹2براهیمی، ، به نقب از ا2۹7تا:  جایز نیست، مگر اینکه ضرورت معالجه وجود داشته باشد )خویی، بی
شود که معاینوه و صودور    از آنجا که گواهی بکارت مصداق ضرورت نیست، از مجموع آرای فقهای عظام این امر برداشت می

 گواهی بکارت به سبب اینکه مستلزم کشف عورت است امری حرام و غیرشرعی است.

 ای جهت نفی حکم ضرری . لاضرر، قاعده۲. ۳

 کاربردترین قواعد فقهی و بدین مفهوم است که هر گونه حکم ضرری در اسلام برداشته شده است.قاعدة لاضرر یکی از پر

 . ادله و مستندات قاعده1. 2. 3

باشند در هر کتب و رسالة فقهی متفاوت است. ملاک انتخواب نگارنوده در ایون    « لاضرر»تعداد آیات و روایاتی که مدرک قاعدة 
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سوورة   233و  231و  282است که توسط مشهورترین فقها آورده شده اسوت. در قورآن آیوات     قسمت آن دسته از آیات و روایاتی
 گر قاعدة لاضررند. سورة نساء اثبات 12سورة طلاق، و آیة  ۶بقره، آیة 

در متن روایتی که شیوخ صاحب کتب اربعه )شیخ کلینوی، شویخ صودوق،     1ترین روایت داستان سمره بن جندب است. معروف
ها روایتی آمده که در روایت دیگر نیامده است. این حدیث بوه سوه    اند اختلاف وجود دارد؛ یعنی در برخی از آن وردهشیخ طوسی( آ

. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اما ایون اخوتلاف   3. لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن؛ 2. لاضرر و لاضرار؛ 1نحو روایت شده است: 
)محمدی، « لم و متواتر و در سه نوع قرالت مشترک است نحو لاضرر و لاضرار است.آنچه مس»زند. چون  به اصب بحث ضرر نمی

اند که سبب اطمینان به قطعیوت صودور آن از جانوب     علاوة اینکه شیوخ حدیث را با سندهای مختلف نقب کرده (؛ به143: ۱۳۸۵
 (.157: 2، 138۶اران، نیا و همک ، به نقب از حکمت83: 3، 1388شود )سبحانی تبریزی،  می )ص(رسول اللّه

 . کاربرد قاعدة لاضرر در منع اخذ گواهی بکارت2. 2. 3

کند قابب احصا نیست. به اختصار در این قسومت بیوان اموا     ضررهایی که گواهی بکارت به روان، جسم، و آبروی دختران وارد می
انی ماننود سوازمان بهداشوت جهوانی و     های جه های سازمان شود. طبق گزارش مباحث تفصیلی آن به پژوهش دیگری واگوار می

هوای وارده   هوا و زیوان   های سازمان پزشوکی قوانونی ایوران آسویب     آمده در پرونده عمب سازمان ملب و همچنین طبق تحقیقات به
های ناموسی، از بین رفتن حیثیت و آبروی شخص به اشوتباه بوه سوبب     اند از: اضطراب، افسردگی، استرس، خودکشی، قتب عبارت
 (.۶3و  5۶: 1401کننده از پردة بکارت، قس علی هوا )دومیرانی،  لاع کافی معاینهعدم اط

شود و طبق قاعدة لاضرر هر عملی )حکمی( کوه ضورر    درنتیجه از آنجا که اخو گواهی بکارت سبب ایراد ضرر به شخص می
لاضرر دلیلی برای منع اخو گواهی بکارت شود. به عبارت دیگر قاعدة  شود، حکم اخو گواهی بکارت نیز نفی می ایجاد کند نفی می

 شود. شمرده می

 . عدالت: قاعدة فقهی؟۳. ۳

عدالت دارای دو بعد عبادی )ملکه عدالت( و اجتماعی است. عدالت عبادی )ملکة عدالت( از شروط اجتهاد، قضواوت، و امثوالهم و   
این در حالی است که در قاعدة عدالت ایون وجوه موورد     مراد از آن عدم انجام دادن گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره است.

ای که عدالت اجتماعی وجود دارد  نظر نیست. عدالت اجتماعی یعنی ایجاد برابری و توازن بین آحاد جامعه. بر این اساس در جامعه
 شود. هر فرد در جایگاه شایستة خود است و با همة افراد در شرایط برابر رفتار یکسان می

آنچه خلاف عدالت و انصاف اسوت از صوحنة تشوریع مرفووع     »بجنوردی قاعدة عدالت را چنین تعریف کرده است:  موسوی اللهّ آیت
 (.301: 1، 13۹۶بجنوردی،  )موسوی« است یا بهتر است بگوییم آنچه مطابق عدالت است واجب و آنچه ظالمانه است حرام است.

الت باشد نامعتبر و مرفوع اسوت. فقیوه پوس از تشوخیص عودالت در      مفاد قاعده این است که هر حکمی در اسلام خلاف عد
(. در واقع، این قاعده در دو وجه کاربرد دارد؛ اول 153: 13۹5تواند به حرمت یا وجوب آن حکم فتوا دهد )طباطبایی،  موضوعی می

 مجتهد.در قانون کلی بودن برای استنباط احکام و دیگری میزان و معیار سنجش احکام صادرشده توسط 
علاوه اولوین فقیهوی کوه از     (. به2: 1388معیار سنجش همة احکام شرعی است )اصغری، « امّ القواعد»قاعدة عدالت به سان 

بود که اگرچه قرآن کریم تأکید فراوانی بر عدالت اجتماعی دارد، فقها از آن  عدالت به عنوان قاعده نام برد )شهید مطهری( معتقد 
اند و عدم توجه و غفلت از این اصب پراهمیت سبب رکود تفکر اجتمواعی فقهوا شوده      هی استنباط نکردهیک قاعده و اصب عام فق

 (.11۹: 13۹۹اشکوری و همکاران،  است )وسکولی

                                                           
ر آن زمین بود حق مرور داشت درخت او د. سَمُره بن جُندَب، که آدم بدذاتی بود، در زمان پیغمبر خدا)ص( یک درخت خرما در باغ یکی از اصحاب رسول خدا)ص( داشت. به حکم اینکه 1

کورد و سورزده    خواست داخب آن خانه بشود استیناس کند. ولی او این کار را نموی  و حق داشت از درختش خبر بگیرد. ولی چون این درخت در خانة مردم بود، طبق قاعده، باید هر وقت می
یا رسولَ اللّه، فلان کس را شوما  »بار به او توکر داد. ولی او گوش نکرد. آمد خدمت رسول اکرم و شکایت کرد: کرد. صاحب آن باغ چند  شد و اسباب ناراحتی ایجاد می داخب خانة مردم می

گور  پس یک کار دی»حضرت فرمودند: «. خیر، من درختم آنجاست و حق دارم بروم»حضرت او را خواستند و مطلب را به او فرمودند. گفت: «. شود نصیحت کنید. سرزده داخب خانة من می
ولی بواز  «. دهم دو درخت به تو می»فرمودند:  .«خواهم خواهم. درخت خودم را می نمی»گفت: «. دهم بکن. بیا این درختت را به من بفروش. من درختی بهتر از این در جای دیگر به تو می

درخت بهشت را »گفت: «. کنم من برای تو ضمانت درخت خرما در بهشت می»رمودند: نپویرفت. سه درخت، چهار درخت، و تا ده درخت ]را حضرت به او پیشنهاد کردند[ باز قبول نکرد. ف
کنوی و   روی و درخت او را از ریشه می به باغ می»حضرت فوراً به صاحب باغ دستور دادند:  .نشان داد که یک آدم قلدری است«. گیرم خواهم. درخت همین درخت و اجازه هم نمی هم نمی

 (.2۶: 2۶، 13۹0)مطهری، « هُ رَجُبٌ مُضارٌّ. او مردی است مزاحم. لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ عَلی مُؤْمنٍِ. در دین اسلام ضرر و ضرار وجود نداردکنی! اِنَّ جلویش پرت می
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 15نسواء، و   58سوورة نحوب،    ۹0اللّه سیستانی نیز از معتقدین به قاعده بودن عدالت است. ایشان معتقد است بنا بر آیات  آیت
 (.325ق:  1414در اصب قاعده هیچ اختلافی وجود داشته باشد )سیستانی، شوری نباید 

  . ادله1. 3. 3

اولین مستند قاعده بودن عدالت قرآن کریم است. از جمله آیات قرآنی که به عدالت اشاره کرده است و دلیب ایون قاعوده شومرده    
 سورة حدید. 25سورة مالده، آیة  8ورة نساء، آیة س 58سورة حجرات، آیة  ۹سورة نحب، آیة  ۹0اند از آیة  شود عبارت می

 1در خصووص جایگواه عودالت نوزد خداونود      )ص(همچنین روایات مستنبط این ادله مشتمب بر یک روایوت از حضورت رسوول   

ق:  1410)آمودی،   2یکی در مورد نقوش عودالت در آبوادانی    )ع(( و دو روایت از حضرت علی318و   317/ 11تا:  طبرسی، بی )نوری

 ، نامه به مالک(.البلاغه نه ) 3هاست ای به مالک اشتر با موضوع چگونگی ادارة امور مردم و برخورد با آن ( و دیگری نامه۶88
انود )محمودبیکی و    معتقدین به قاعده بودن عدالت در کنار قرآن و سنت به اجماع، دلیب عقب، و بنوای عقولا تمسوک جسوته    

 (.23: 13۹8توتنچیان، 

 اعدة عدالت در منع اخذ گواهی بکارت. کاربرد ق2. 3. 3

ها را محصور نکرده است. چون هور مصوداقی از عودالت و ظلوم      خداوند متعال مصادیقی از عدل و ظلم را بیان کرده اما هرگز آن
را شود که اگرچه مفهوم عدالت مطلق است، مصوادیق عودالت    (. از این امر برداشت می58: 13۹۶اکبریان،  امکان تغییر دارد )علی

(. بهترین ابزار برای تعیین مصادیق فطرت انسانی و وجودان  74: 1378شبستری،  کند )مجتهد های مختلف تعیین می زمان و مکان
ها مورد تأکید اسلام است )مطهری،  است. عدالت به معنای برابری و برابری به معنای تساوی حقوق زن و مرد نه تشابه حقوق آن

آمیزی مخالف شرع است و از آنجا که امکان اخو گواهی  اند و هر امر تبعیض در حقوق متساوی (. پس زن و مرد121-122: 1353
 بکارت تنها از دختر وجود دارد چنین عملی خلاف قاعده است و باید حکم به عدم جواز آن صادر کرد.

 . اخذ گواهی بکارت، ناقض کرامت انسانی۴. ۳

شود. مراد این پژوهش از کرامت انسانی نوع اول کرامت یعنی کراموت ذاتوی    و اکتسابی تقسیم می کرامت انسانی به دو نوع ذاتی
ها از جهت رنگ، نژاد، جنسیت، و موهب وجود ندارد. کرامت در لغت بوه معنوای    است. در این نوع کرامت هیچ تفاوتی بین انسان

 آید. ه با تولد برای انسان به وجود می( است و در اصطلاح حقی است ک1340: 1381ورزیدن )معین،   بزرگی

 . مدارک قاعده1. ۴. 3

است. قاعدة کرامت در روایوات متعوددی نیوز     4سورة اسراء 70ترین دلیب برای اثبات قاعدة کرامت انسانی آیة  ترین و مشهور مهم

؛ هور چیوزی   «رْمَةً وَ حُرْمَةُ اَلْبَهَالِمِ فِی وُجُوههَِا.إِنَّ لِکُبِّ شَیْءٍ حُ»نقب شده است که  )ع(تبلور پیدا کرده است؛ از جمله از امام صادق
(. در نتیجه قاعدة کرامت انسوانی  482: 11ق،  141۶هایشان است )حرّعاملی،  حرمت و احترامی دارد و حرمت حیوانات در صورت

 کند. ی بازی میاز جمله قواعد فقهی است که اگرچه مورد غفلت فقها واقع شده است، نقش ارزشمندی در فقه اسلام

 . استمساک به قاعدة کرامت انسانی در منع اخذ گواهی بکارت2. ۴. 3

واسطة مسوتلزم   اخو گواهی بکارت تنها زمانی که با هدف ارتقای سطن سلامت باشد مطابق کرامت انسانی است. چون این امر به
( و هر هودف دیگوری مصوداق بوارز     57: 1400شود )بادینی و بانشی،  کشف و لمس عورت بودن نوعی تصرف در نفس تلقی می

                                                           
برد و هر کوه آن   هر که آن را بگیرد او را به بهشت می ؛ عدالت ترازوی خداوند در زمین است. پس«العدل میزان اللّه فی الأرض، فمن أخوه قاده إلى الجنة، و من ترکه ساقه إلى النار.. »1

 برد. را ترک کند او را به جهنم می

 شود. ها نمی ؛ هیچ امری چون عدالت سبب آبادانی و زندگانی کشور«ما عمّرت البلدان بمثب العدل.. »2

تورینش   ترینش در عدالت، و جامع ترینش در حق و همگانی ترین امور نزد تو میانه ؛ باید محبوب«العَْدْلِ، وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِیةِ. وَلْیکنْ اَحَبُّ الاْمُورِ اِلَیک اوَْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی. »3

 در خشنودی مردم باشد.

؛ به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم و آنان را در خشکی و دریا )بور  «طَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْناَهُمْ علََى کَثِیرٍ ممَِّنْ خَلَقْناَ تفَْضِیلاً.وَ لَقَدْ کَرَّمْناَ بَنِی آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناَهُمْ مِنَ ال. »4

 های خود برتری کامب دادیم. ههای پاکیزه روزی بخشیدیم و آنان را بر بسیاری از آفرید هایی که در اختیارشان گواشتیم( سوار کردیم و به آنان از نعمت مرکب
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نقض قاعدة کرامت است. از آنجا که گواهی بکارت بعضاً به دلایب متعدد از جملوه عودم صوحت و قطعیوت، عودم اطولاع کوافی        
شوود نواقض کراموت     های جسمی و روانوی موی   ها سبب از بین رفتن آبرو و همچنین آسیب کنندگان، و تشخیص اشتباه آن معاینه

تور   . در نتیجه طبق این قاعده اخو آن ممنوع است. به بیان دیگر این گواهی به دلیب نابرابری، تبعیض، و از همه مهمانسانی است
 (.122و  113: 13۹3نسبت ناروا به افراد با قاعدة کرامت انسانی تنافی دارد )عابدی، 

 . قاعدة عاشروهن بالمعروف و چگونگی تأثیر آن در منع اخذ گواهی بکارت۵. ۳

(. راغوب  173: 3توا،   یعنی بدی قورار دارد )فیروزآبوادی، بوی   « منکر»در لغت به معنای خوبی است و در مقابب آن « معروف»واژة 
 (.5۶1: 1ق،  1412اصفهانی،  کند )راغب  و شرعاً پسندیده و نیکو باشد تعریف می  اصفهانی معروف را هر عملی که عقلاً

 . ادله1. ۵. 3

و روایات  1سورة بقره 228البته سایر ادله، همچون آیة «. عَاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»سورة نساء است:  1۹ده آیة ترین دلیب این قاع مهم

 شوند. متعدد و شهرت قاعده در میان فقها نیز مثبت این قاعده محسوب می

 . کاربرد در منع اخذ گواهی بکارت2. ۵. 3

دیگر استفادة ابزاری کنند )نوبهار و حسینی،  توانند از یک دیگر باشند و نمی یکبخش  طبق قاعده هر یک از زن و مرد باید آرامش
(. نکتة حالز اهمیت اینکه قاعدة یادشده متأخر بر امر ازدواج است. پس کاربرد آن در موضوع پژوهش هنگوامی اسوت   5۶1: 13۹4

عوروس کوه بوا     شود. زوجة تازه گواهی بکارت می که بعد از ازدواج و نزدیکی به دلیب عدم خونریزی زوجه یا هر عاملی درخواست
ترین  و در روزهای اول زندگی مشترک، که شیرین شود شود قربانی باورهای غلط می تفکر زندگی جدید و عاشقانه وارد زندگی می

ین رفتواری از  روزهای زندگی است، باید به درخواست زوج در تکاپوی گرفتن گواهی بکارت و اثبات باکرگی خود باشد. مطمئناً چن
ها با دختر امری خلاف معروف )شرع و عقب( است. در نتیجوه مسوتند بوه قاعودة      های آن جانب زوج با زوجه یا حتی بعضاً خانواده

اخو گواهی بکارت از زوجه به هر دلیلی به سبب مخالفت با شرع به دلیب قواعد یادشده و با عقب به دلیب « عاشروهن بالمعروف»
 باکرگی ممنوع است. عدم قابلیت اثبات

 نتیجه
توانند مفیود جوواز اخوو گوواهی      با تدبر در مبانی فقهی مشخص شد که قاعدة تسلیط و قاعدة التعیین بالعرف کالتعیین بالنص نمی

است که در آن نیز به دلیب عدم توان اثبوات رابطوة جنسوی    « ضرورت»ترین ادلة جواز اخو گواهی بکارت  باشند. بر این پایه مهم

از این قرارنود: نخسوت   « عدم جواز اخو گواهی بکارت»اما دلایب . کند محلی از اعراب پیدا نمی« ضرورت»گواهی بکارت  توسط

آنکه معاینه جهت صدور گواهی بکارت جز از طریق دیدن و لمس محب معاینه میسر نیست و از آنجا که طبق قاعده نظر و لمس 
هی بر ارتکاب حرام شرعی متوقف و از این رو ترک آن واجب است. در خصوص شود که صدور این گوا قبب حرام است نتیجه می

دومین دلیب باید اشاره کرد که در اسلام هیچ حکمی ضرری راه ندارد و جایگاه آن در موضووع پوژوهش حواکی از آن اسوت کوه      
بوروی شوخص بوه اشوتباه     های ناموسی، از بین رفتن حیثیوت و آ  ضررهایی همچون اضطراب، افسردگی، استرس، خودکشی، قتب

کند چون زن و مورد برابور    مانعی بر سر راه جواز اخو گواهی بکارت هستند. مقتضای قاعدة عدالت به عنوان دلیب سوم ایجاب می
اند و هیچ معیار برتری در جنسیت وجود ندارد هر اقدامی که ناقض این برابری باشد ممنوع باشد. چهارمین دلیب عودم   آفریده شده
ست که  گواهی بکارت کرامت انسانی است. تبعیض، نابرابری، تصرف بلاوجه در جسم، و نسبت ناروا به اشخاص مواردی جواز اخو

کند. در آخر نیز باید اضافه کرد که چنانچه زمینوة درخواسوت بورای اخوو      دار می در پی اخو گواهی بکارت کرامت انسانی را خدشه
اعتمادی  به میان خواهد آمد. چون چنین انتظاری مصداق اجلای بی« وهن بالمعروفعاشر»گواهی بکارت ازدواج باشد پای قاعدة 

 ها شده است. و در موارد بسیاری سبب گسستن بندهای خانواده

                                                           
 «وَ لَهُنَّ مِثْبُ الَّوِی عَلَیْهِنَّ باِلمَْعْروُفِ.. »1
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 منابع

 قرآن کریم
 البلاغه نه 

 .. قم: دار الکتاب الإسلامی غرر الحکم و درر الکلم ق(. 1410آمدى، عبد الواحد بن محمد تمیمى )

هوای   پژوهوه  (. پژوهش فقهی؛ احکام معالجة پزشک و مراجعة بیمار همراه با لمس و نظور )قسومت دوم(.  13۹2احمد ) ابراهیمی،
 .1۹۶-1۶7، 8و  7، فقهی تا اجتهاد

 .21-1، 1 ،حقوق(. عدالت به مثابة قاعدة فقهی و حقوقی. 1388اصغری، محمد )
 .2. قم: مؤسسة الهادی. ج المکاسبق(.  1415انصاری، مرتضی )

حقووقی  (. مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریة کار و طرح نظریة بدن برای بودن.  1400بادینی، حسن و بانشی، مجتبی )
 .۶7-45، 113، دادگستری

الله  (. احکام و استفتالات بهداشتی و پزشکی: مطوابق بوا فتواوای حضورت آیوت     1384رضا ) آبدشتی، علی بهجت، محمدتقی و گرم
 .. قم: مشهور۶چ  محمدتقی بهجت.

 .44-11، 11و  10، حکمت و فلسفة اسلامی از دیدگاه مواهب اسلامی.« عرف»(. مرجعیت 1383تقدیری، علی )
 . تهران: گن  دانش.1۶. چ ترمینولوژی حقوق(. 1385لنگرودی، محمدجعفر ) جعفری

 .11و  2السلام لإحیاء التراث. ج . قم: مؤسسة آل البیت علیهم وسالب الشیعةق(.  141۶حرّعاملی، محمد بن الحسن )
اجتماعی زنان. -. تهران: شورای فرهنگیفلسفة حقوق خانواده(. 138۶الله ) نیا، فرج نیا، محمود؛ میرداداشی، مهدی و هدایت حکمت

 : اصول و قواعد.2ج 
 .. تهران: فقه روز1. چ احکام پزشکی(. 13۹5ای، علی ) خامنه

. قوم:  1لنکرانوی. چ   اللّه محمد فاضوب  قدر آیت زشکان و بیماران: مطابق با فتاوی مرجع عالی(. احکام پ1385حسین ) خدادی، غلام
 مرکز فقهی المه اطهار.

 نا. جا: بی تا(. فقه الاعوار الشرعیه و المسالب الطبیة من صراة النجاة. بی خویی، ابوالقاسم )بی
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ، قم:10. چ ایران و اسلاممقدمة علم حقوق با رویکرد به حقوق (. 13۹2پژوه، مصطفی ) دانش

. استاد راهنما: محمد روشن و ارشد نامة کارشناسی پایان .(. ابعاد حقوقی گواهی بکارت در نظام حقوقی ایران1401دومیرانی، رامبد )
 کمیتکی؟؟؟. دانشگاه شهید بهشتی. مهناز بیات

 دارلو. . تهران: راضیه دین1. چ استفتالات پزشکی(. 13۹7مرزکوهی، فاطمه ) دارلو، هنگامه و سیاه دارلو، راضیه؛ دین دین
 .1. دمشق و بیروت: دارالقلم و الدارالشامیه. ج المفردات فی غریب القرآنق(.  1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

فقوه و   طه انسان بوا بودن خوود.   (. بررسی فقهی و حقوقی راب13۹0داماد، مصطفی و موسوی، محمدصادق ) رجایی، فاطمه؛ محقق
 .۶2-45، 2، حقوق اسلامی

هوای فقهوی زنوان و     پوژوهش (. کاربرد قاعدة سلطنت بر نفس در سقط جنین. 13۹۹زهرارضوی، شاهین و نژادموسوی، معصومه )
 .۶5-83، 13، خانواده

 .3. ج )ره(سسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی. تهران: مؤتهویب الاصُول: تقریر ابُحاث الإمام الخمینی(. 1388سبحانی تبریزی، جعفر )
 .۶4-45، 55، نشریة کانون وکلا(. قواعد فقه. 133۶سرشار، محمود )
 . قم: مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی.قاعدة لاضرر و لاضرارق(.  1414سیستانی، علی )
ای فقهوی   رشوته  اعضای بودن. پژوهشونامة میوان   (. بررسی قاعدة سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و 13۹5شایق، مهدی )

 .2۶-5، 2)پژوهشنامه فقهی سابق(، 
 . قم: فقه الثقلین.2. چ (مارانیباحکام ویژة -استفتالات پزشکی )احکام ویژة پزشکان(. 13۹۶صانعی، یوسف )

 .2. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. ج مستمسک العروة الوثقىتا(.  طباطبالی حکیم، محسن )بی
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 .172-151، 1، فقه. نسبت قاعدة عدالت با قواعد فقهی دیگر(. 13۹5طباطبایی، محمود )
. دانشوگاه آزاد اسولامی. واحود    ارشود  نامة کارشناسوی  پایان(. بررسی کرامت انسانی به مثابة قاعده فقهی. 13۹3عابدی، محجوبه )

 .یریوز دیمجتهران مرکزی. استاد راهنما: 

. قوم: مؤسسوة آل البیوت علویهم     ذکرى الشیعة فی أحکوام الشوریعة  ق(.  141۹ن جمال الدین مکی )عاملی )شهید اول(، محمد ب
 .3السلام. ج 

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.2. چ قاعدة عدالت در فقه امامیه(. 13۹۶علی ) اکبریان، حسن علی

. قم: انتشوارات اموام   4چ  اللّه العظمی مکارم شیرازی. تاحکام پزشکی مطابق با فتاوای حضرت آی(. 13۹4نژادی، ابوالقاسم ) علیان
 طالب. علی بن ابی

 اللّه محمدعلی گرامی قمی. تربت حیدریه: افرا تربت. (. استفتالات پزشکی مطابق با فتاوی آیت13۹7شاهی، حمیدرضا ) علی
 .1  . جدارالهادی للمطبوعات. قم: 3. چ محاظرات فی اصول الفقهق(.  1410فیاض، محمداسحاق )

 .3. بیروت: دار العلم للجمیع. ج القاموس المحیط. )تا فیروزآبادی، مجدالدین )بی

 .2ج ر. . قم: مرکز فقهی المه اطهابانک استفتالات فقه پزشکی(. 13۹7قاسمی، محمدعلی )
 ر.. تهران: سهامی انتشا۹7. چ مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(. 13۹3کاتوزیان، ناصر )
 المعارف بزرگ اسلامی. . مرکز دالرةبکارت(. 13۹8کریمی، اصغر )

 .ها )سمت( هران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهت. 2 . چ تاریخ فقه و فقهاء (.1377گرجی، ابوالقاسم )
 انتشاراتی طالب.. تهران: مؤسسة فرهنگی )ع(های حضرت علی پزشکی قانونی در قضاوت(. 1377رامرز )ف گودرزی،
 .. تهران: طرح نو2. چ ایمان و آزادی(. 1378شبستری، محمد ) مجتهد

 .2. بیروت: دار إحیا التراث العربی. ج بحار الأنوارق(. 1403تقی ) باقر بن محمد مجلسی، محمد

 .81-47، 3، فقه اقتصادی مطالعات (. بررسی قاعدة عدالت از دیدگاه فقه امامیه.13۹8رضا و توتنچیان، مهری ) محمدبیکی، علی

 . تهران: میزان.8. چ قواعد فقه(. 1385محمّدی، ابوالحسن )
 .. تهران: فرهنگ اسلامینظام حقوق زن در اسلام(. 1353مطهری، مرتضی )

 .2۶. تهران: صدرا. ج 4. چ مجموعه آثار(. 13۹0ووووووووووووووو )
 ن: آدنا.جلد دوم، تهرا  (، فرهنگ دوجلدی معین،1381معین، محمد)

 .1. قم: دار الفکر. ج دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیهق(.  140۹علی ) منتظری، حسین
 .1. تهران: مجد. ج ۶. چ قواعد فقهیّه(. 13۹۶بجنوردی، محمد ) موسوی
 .74-۶3، 18، متین(. وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر. 1382خمینی، حسن )  موسوی

 . قم: مؤسسة نشر اسلامی.کلمات سدیده فی مسالب جدیدق(.  1415حمد )قمی، م مؤمن
فقوه و   های بودنی در قورآن و عهود قودیم.     (. بررسی تطبیقی مجازات138۹میریان، حمید؛ احمدی، مهدی و اسفندیاری، مجتبی )

 .15۹-141، 1۹، مبانی حقوق اسلامی

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.ایع الاسلامجواهر الکلام فی شرح شرم(.  1۹81جواهری، محمدحسن ) نجفی
 .72-53، 41، پژوهی خانوادهدر روابط زن و شوهر. « لزوم معاشرت به معروف»(. قاعدة 13۹4البنین ) نوبهار، رحیم و حسینی، ام

 .11ء التراث. ج . قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیامستدرک الوسالبتا(.  بی(نوری طبرسی )المحدّث النوری(، حسین 
 .14السلام لإحیاء التراث. ج   البیت علیهم . قم: مؤسسة آلالوسالب مستدرک ق(.   1408 نوری، حسین بن محمدتقی )

 .58-42پیاپی،  15، قبسات (. فقه و عرف.137۹واسعی، محمد )
(. تبیین فقهی حقوقی قواعد و اصول 13۹۹)الله  اشکوری، حمید؛ ذکالیان، پرویز؛ ملالی کندلوس، فخرالله و دیوسالار، بیت وسکولی

 .125-110، 1، قرآن و طبحاکم بر قاعده حفظ نظام در اجرای احکام اسلامی. 
The Holy QURAN. 

Nahj al- Balaghah. (in Arabic) 
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